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گزارش »ایران« از دلایل به بن‌بست خوردن یک طرح جایگزین کشت

»خاویار گیاهی« روی دست کشاورزان ماند

 مهدی جلوه، سرعتی زن جوان تیم ملی والیبال 
در گفت‌و‌گو با »ایران«:

داوود آزاد خواننده، آهنگساز و نوازنده از کنسرت 
تازه‌اش و شرایط حال حاضر موسیقی می‌گوید

  درخشش در لیگ ملت‌ها شروع کار است
   میلاد تکیه‌گاهی امن برای ما است

   به نظر کارشناسان، ایران تیم شگفتی‌ها بود

داوود آزاد پس از مدت‌ها دوری از اجراهای 
صحنه‌ای در تهران، چهارشنبه پنجم مرداد ماه 

 تازه‌ترین کنسرت خود را در تالار وحدت
برگزار می‌کند...

 امیدوارم وارث خوبی 
برای نسل طلایی باشیم

آینده خوبی برای موسیقی 
سنتی نمی‌بینم
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پــارک  صندلــی  روی  کوچکــی  ســفره 
طــرف  دو  جــوان  زوج  کرده‌انــد.  پهــن 
ســفره نشســته‌اند و همین طور که لقمه 
می‌گیرنــد به دوردســت خیره شــده‌اند. 
آنها را از دیواره‌ای که روی آن ایستاده‌ام 
می‌بینــم کــه چطــور در تاریک و روشــن 
پــارک مشــغول خوردن شــام هســتند و 
صدای موزیک ملایمی از گوشی موبایل 
یکــی از آنهــا پخــش می‌شــود. آن دورها 
تهران تا دوردســت کشــیده شده است و 
سوســوی نور چشــم را نــوازش می‌دهد. 
می‌پیچــد.  درخت‌هــا  لای  خنکــی  بــاد 
صــدای جیغ‌ افــرادی که مشــغول بازی 
بــه  هســتند  پــرواز  پــارک  شــهربازی  در 
گوش می‌رسد. این سمت پارک که رو به 
جنوب دارد اما گردشگران تابستان خود 
را به بــاد خنکی که از کوهســتان می‌آید، 

سپرده‌اند.
این روزها هوای گرم تابستانی بخشی 
از دنیــا را در برگرفتــه و مــردم کلافه‌اند. 
از کشــورهای دنیــا رکوردهــای  بســیاری 
دمایــی جدیــدی را ثبــت کرده‌انــد و در 
بــه  کــه  اروپایــی  کشــورهای  از  بســیاری 
گرمای شــدید عادت ندارنــد مرگ‌ومیر 
هــم  ایــران  در  می‌افتــد.  اتفــاق  بالایــی 
اوضاع دست‌کمی از دیگر کشورها ندارد 
و مــوج گرما اهواز را به یکــی از گرم‌ترین 
شــهرهای دنیــا تبدیــل کــرده اســت؛ در 
تهران عاصی از گرما هم پارک‌‌ها هستند 
که نقش پررنگــی برای فرار از گرما بازی 
می‌کننــد. کافــی اســت نیمه‌هــای شــب 
ســری بــه پارک‌هــای تهــران بزنیــد تا با 
انبوهــی از جمعیــت روبــه‌رو شــوید کــه 
در نبــود جنــگل و دریا با اســتفاده از یک 
زیلو و شــام مختصــر و چند قاچ هندوانه 
خنــک، زیــر درخــت یــا روی چمن‌های 
پــارک اتــراق کرده‌اند تا خنکــی مختصر 
بــادی کــه از لای درختــی می‌گــذرد بــه 
صورت‌شــان بنشــیند یا ســرمای چمنی 

چند درجه از گرمای تن‌شان بکاهد.
در  امــا  گذشــته  شــب   11 از  ســاعت 
ســربالایی منتهی بــه پارک پــرواز جایی 
برای پارک کردن ماشین پیدا نمی‌شود. 

یــا  رســیده‌اند  راه  از  کــه  کســانی  همــه 
درحــال خروج از پــارک هســتند زیلویی 
زیربغل دارند. پارک که در دامنه دره‌ای 
و  مســطح  برش‌هایــی  بــا  گرفتــه  قــرار 
درختکاری شــده و منظره‌ای ابدی رو به 
روشــنایی‌های شــهر و برج میلاد و ماهی 
که وســط آسمان می‌درخشــد، می‌تواند 
هــر کســی را حداقــل بــرای چنــد دقیقه 
خیــره کند. قــدم می‌زنــم و خانواده‌های 
زیــادی را می‌بینــم که لا‌بــه‌لای درختان 
زیلوی کوچکی انداخته‌اند و روبه منظره 
شــهر نشســته‌اند. بعضی بالشــتک‌های 
کوچکــی را با خود به همراه دارند و انگار 
بدشان نمی‌آید در این هوای آزاد چرتی 
بزننــد. آرام بــه ســمت زوج جوانــی کــه 
روی صندلــی پــارک ســفره پهــن کرده و 
نشســته‌اند می‌روم تا شیشه تنهایی‌شان 
ترک بر ندارد. امــا هر دو خوش برخورد 
و مهربــان هســتند و از قولــی می‌گوینــد 
کــه بیــن خودشــان دارنــد. ســه ســال از 
ازدواج‌شــان گذشــته اســت. مــرد تقریباً 
»امســال  می‌رســد:  نظــر  بــه  ســاله   35
تابســتان قــرار گذاشــتیم هر چهارشــنبه 
بخوریــم.«  شــام  و  اینجــا  بیایــم  شــب 
از  و  اســت  ســعادت‌آباد  در  خانه‌شــان 
حــال خوبــی می‌گوید کــه از ایــن پارک و 
خنکــی هــوا می‌گیــرد: »بخصــوص ایــن 
روزهــا که گرمای هــوا دیوانه‌کننده شــده 
آمدن به اینجا واقعاً واجب اســت. شاید 
خنــده‌ات بگیــرد اما آنقدر بــه این پارک 
و ســکوت و خنکــی آن عــادت کرده‌ایــم 
کــه بعضــی شــب‌ها مثــل امشــب اصلًا 
دلمــان نمی‌خواهد به خانــه برگردیم.« 
همسرش با خنده می‌گوید: »کاش هنوز 
مثل قدیم می‌شد روی پشت‌بام خوابید 

یا حداقل در پارک یک چرتی زد.«
آنســوتر خانــواده‌ای پرجمعیت روی 
زیلو نشســته‌اند و حســابی مشــغول بگو 
قــاچ  بخنــد هســتند، دو مــرد مشــغول 
کردن و ریختن هندوانه در سینی بزرگ، 
دادن  نشــان  مشــغول  نوجــوان  پســر   4
ویدیوهایی روی گوشی به یکدیگر، 3 زن 
گــرم گفت‌و‌گو و دو پســر جوان مشــغول 
بدمینتــون در گوشــه خلوت پــارک. جلو 
مــی‌روم و بعــد از معرفــی خــودم ســر 

حــرف را بــا دو مردی که پشــت بــه زیلو 
مشــغول قــاچ کــردن هندوانــه هســتند 
بــاز می‌کنــم. دو برادرنــد که بــا خانواده 
پــارک  ایــن  بــرای دیــدن  از اسلامشــهر 
آمده‌اند که چند ســالی اســت تعریفش 
را شــنیده‌اند. یکــی از برادرهــا می‌گویــد: 
»راســتش پول شمال رفتن و ویلا گرفتن 
که نداریــم دیدیم بهتر اســت در همین 
تهران بچرخیم و از امکاناتش اســتفاده 
از  و  بمانیــم  خانــه  در  تااینکــه  کنیــم. 
گرمای هوا بنالیم.« برادر دیگر می‌گوید: 
»همســرم حوصله بیرون آمدن نداشت 
حالــش  چقــدر  کــه  می‌بینــی  الان  امــا 
بهتــر اســت؟ دائــم می‌گفت حــالا برای 
بیــرون رفتــن شــام چــی درســت کنــم؟ 
آخــرش یک شــام مختصر درســت کرد 
و راه افتادیم. همیــن بیرون آمدن و هوا 
خوردن حال آدم را بهتر می‌کند، شــام و 
تدارکش که مهم نیســت.« او و برادرش 
آن‌طــور کــه می‌گویند کارگر یک شــرکت 
تولیدی هســتند و مجبورند بخشی از روز 
را بیــرون از فضــای خنــک کارگاهــی کار 
کنند: »کل روز آفتاب روی ســرمان است 
و هر چقدر هم کلاه بگذاریم و سرمان را 
خیس کنیــم فایده ندارد از بس امســال 

هوا گرم است.«
ســاعت  تهــران  آتــش  و  آب  پــارک 
12 شــب پنجشــنبه یکــی از شــلوغ‌ترین 
مکان‌های تهران اســت. با وجود خیابان 
بلنــدی که بــرای پارک کردن ماشــین‌ها 
در نظــر گرفتــه شــده بازهــم ترافیــک و 
راهبندان برای پیدا کردن جا کلافه‌کننده 
اســت. همــه اینها امــا چیــزی از عطش 
مــردم برای خــوردن شــام در مکانی که 
به‌خاطــر نزدیکــی با پــارک جنگلی چند 
درجــه خنک‌تــر از جاهــای دیگــر تهران 
اســت، نمی‌کاهد. آنقــدر جمعیت وارد 
پارک شــده کــه به‌ســختی می‌تــوان تکه 
چمنــی را پیــدا کــرد کــه روی آن زیلویی 
پهن نشــده باشــد. پیــاده‌رو وســط پارک 
پــر از مردمــی اســت کــه مشــغول قــدم 
هــم  طبیعــت  پــل  روی  هســتند.  زدن 
جای ســوزن انداختن نیست. جایی روی 
یکــی از ســکوها می‌نشــینم و بــه مــردم 
و  پرتعــداد  کــه  آنهایــی  می‌کنــم؛  نــگاه 

شب‌های روشن تهران

 به دنبال حل اختلافات با صداوسیما
درباره نمایش خانگی هستیم 

فروش خاک جنگلی در قلب هیرکانی؟!

وقتی خانواده‌ها در گرمای تابستان به پارک‌ها پناه می‌برند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با دانشجویان اعلام کرد

لایروبی برکه »اِروِت« واقع در جنگل چهاردانگه با دستور دادستان متوقف شد

محمد معصومیان
گزارش نویس

چند خانــواده‌ای دل به پــارک زده‌اند، 
بعضی زوج‌ها نیز آرام و بی‌صدا گوشه 
دنجی پیدا کرده‌اند و با اینکه نه غذایی 
بــرای خوردن دارند و نه خیلی شــاد به 
نظــر می‌رســند روی زیلــو نشســته‌اند و 
گوشــی موبایــل خــود را نــگاه می‌کنند، 

انگار که در اتاق خود نشسته باشند.
 چنــد دقیقــه بعد مردی می‌پرســد 
کمــی  را  خــود  زیلــوی  می‌توانــد 
آن‌طرف‌تــر پهــن کنــد یــا نه؟ بــا خنده 
می‌پرســم یعنــی هیــچ جــای دیگــری 
پیدا نشــد؟ مــرد هــم که متوجــه لحن 
شــوخی مــن می‌شــود، می‌گویــد: »من 
اینجا می‌نشینم شما برو بگرد اگر جای 
خالــی دیگری بــود بگو ما برویــم آنجا 
بســاط خودمــان را پهــن کنیــم.« کمی 
جا‌به‌جا می‌شوم و خانواده مرد که یک 
زن و یک پسر بچه و یک دختر نوجوان 
هســتند از راه می‌رســند. کمــی منتظــر 
می‌مانــم تــا زیلو پهن شــود و بعد ســر 
صحبــت را باز کنــم. زن از کیف بزرگی 
که در دســت دارد ظروف پلاســتیکی را 
در می‌آورد و با حوصله اطراف خودش 
می‌چیند و مرد حواســش به پســر بچه 
اســت کــه دلــش می‌خواهــد شــیطنت 
کند. مرد از زیلو فاصله می‌گیرد و برای 
کشــیدن ســیگار کنارم می‌نشــیند. مثل 

همــه کســانی که زمان کشــیدن ســیگار 
دلشــان می‌خواهد با کسی حرف بزنند 
بــا خنده می‌گوید: »هــر کس نداند فکر 
می‌کنــد اینجــا خبری اســت کــه مردم 
اینجــوری هجــوم آورده‌اند بــه پارک.« 
می‌گویم اینجا نیاینــد کجا بروند؟ مرد 
می‌گویــد: »واقعــاً ارزان‌تریــن تفریحی 
کــه در تهــران وجــود دارد همین پارک 
اســت. ایــن بچه‌ها را هم نمی‌شــود در 
گرمای روز تهران جایــی برد مجبوریم 
کمــی  هــوا  کــه  بیاییــم  بیــرون  شــب 
خنک‌تر اســت.« او که در محله سبلان 
یــراق‌آلات اســت از  ابــزار و  فروشــنده 
خســتگی هــر روز دیــدن چهاردیــواری 
گرفتاری‌هــای  و  می‌گویــد  مغــازه 
همســرش برای نگهداری از دو بچه که 
در خانه آرام و قرار ندارند: »این بچه را 
نگاه کن انگار از زندان آزاد شده؛ آنقدر 
کــه انرژی دارد آدم فکــر می‌کند تازه از 
خواب بیدار شــده است، کجا بچگی ما 
اینجــوری بود؟ یــادم نمی‌آیــد بچه که 

بودم ساعت 12 شب را دیده باشم.«
از پارک آب و آتش به ســمت جاده 
لواســان می‌روم. جایی که در گرم‌ترین 
بــا  چشــمگیر  دمایــی  اختــاف  روزهــا 
تهــران دارد. مکانــی که هنوز می‌شــود 
درخت‌ها را در مکان طبیعی‌شــان دید 

و باد، عطر خوبی دارد. کناره‌های جاده 
چندتایــی دکه‌ هســت که بــال و چای 
زغالــی تــازه دم می‌فروشــند و مــردم 
بــرای چنــد دقیقــه‌ای پیاده می‌شــوند 
تــا هــم از هوای خنــک اســتفاده کنند و 
هم دمی در کنار کوه و ســنگ بنشینند. 
فروفتگــی  در  کــه  صندلی‌هایــی  روی 
جــاده چیــده شــده‌اند چنــد زن و مــرد 
جــوان و خانــواده نشســته‌اند. بعضــی 
مشــغول خوردن چای یــا بلال بعضی 
هــم مشــغول گرفتــن ســلفی و بگــو و 
بخند. دو پســر جوان مشغول رسیدگی 
چایــی  یکــی  هســتند؛  مشــتریان  بــه 
می‌ریــزد و با دســت دیگری بــال را به 
آب نمک آغشــته می‌کنــد و دیگری که 
صورتــش از گرمای زغال داغ شــده به 
دقت مشــغول کار است. از اینجایی که 
ایســتاده‌ام دکه‌های دیگری را می‌بینم 
که مشــغول کار هستند و روبه‌روی آنها 

اتومبیل پارک شده است.
بــا گــرم شــدن هوا هــر کس بــه فکر 
هفتــه  هــر  اســت.  فــرار  بــرای  راهــی 
کشــور  شــمال  بــه  منتهــی  جاده‌هــای 
ترافیــک ســنگینی بــه خــود می‌بینند و 
آنهایــی کــه بــه هــر دلیلی امکان ســفر 
ندارنــد از امکانــات تفریحــی و رفاهــی 

تهران استفاده می‌کنند.

با وجود حمایت ها و مشوق های جهاد کشاورزی ،کشت شبه غله »کینوا« که دارای ارزش غذایی بالا و سازگار با شرایط کم آبی است به دلیل نبود تقاضا در بازار از سوی کشاورزان مورد استقبال قرار نگرفت

گــزارش

این روزها بسیاری از 
کشورهای دنیا رکوردهای 

دمایی جدیدی را ثبت 
می‌کنند و در بسیاری از 

کشورهای اروپایی که به 
گرمای شدید عادت ندارند 

مرگ‌و‌میر بالایی اتفاق 
می‌افتد. در ایران هم 

اوضاع دست‌کمی از دیگر 
کشورها ندارد و موج گرما 

اهواز را به یکی از گرم‌ترین 
شهرهای دنیا تبدیل کرده 
است؛ در تهران عاصی از 

گرما هم، پارک‌‌ها هستند 
که نقش پررنگی برای فرار 

از گرما بازی می‌کنند

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  اســماعیلی،  محمدمهــدی 
اسلامی در نشست صمیمانه با نمایندگان دانشجویان 
انجمن‌های اسلامی سراسر کشور که شامگاه یکشنبه در 
دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد، درخصوص وضعیت 
شــبکه نمایــش خانگــی گفــت: اینکــه بــا صداوســیما 
در خصــوص وضعیــت شــبکه نمایش خانگــی دچار 

اختــاف نظرهایــی باشــیم موضوعــی طبیعی اســت 
اما این اختلاف نظر‌ها به این معنی نیســت که بخش 
نظارت نمایش خانگی رها شده باشد، بلکه این نظارت 

همچنان توسط »ساترا« صورت می‌گیرد.
او بــا تأکیــد بر برپایی جلســات متعدد مشــترک میان 
مســئولان وزارت فرهنــگ با مدیران رســانه ملی برای 

حل اختلاف نظرها در خصوص شبکه نمایش خانگی 
ابــراز کــرد: در حــال حاضر بــا همیاری رئیس ســازمان 
صداوســیما به‌عنوان برادر، دوســت و همکار سابق در 
رسانه ملی به‌دنبال حل و فصل مسائل مرتبط با شبکه 
نمایش خانگی هســتیم و وزارت فرهنگ در خصوص 

نتایج این جلسات کاملًا تابع قوانین است.

صفحه 16 را بخوانید
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هادی حجازی‌فر دبیر نوزدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک خبر داد

حضور پررنگ شهرستان‌ها در جشنواره امسال
گفت‌وگو با مهسا قربانی، داور بین‌المللی که برای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان دعوت شده است

منافع ملی برای مسئولان فدراسیون اهمیتی ندارد

 اوقات فراغت کودکان
در جست‌وجوی عدالت
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